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با  اختلاف  صورت  در  هستند،  حاکمیّت  در  خداوند  وحدانیّت  به  ملتزم  و  معتقد  که  مؤمنانی 
دیگران چگونه از حقّ خود دفاع کنند؟ وقتی غیر مؤمنان حقوقشان را پایمال و به مال یا آبرویشان 
تعدّی کرده اند، آیا می توانند به دادگاه های طاغوت که در برخی زمینه ها بی طرف هستند، مراجعه 

کنند؟

برای کسانی که به یگانگی خداوند در حکومت و قانون گذاری ایمان دارند جایز نیست که برای 
هُمْ  نَّ

َ
أ یَزْعُمُونَ  ذِینَ  الَّ إِلَی  تَرَ  لَمْ 

َ
أ داوری به طاغوت مراجعه کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

بِهِ  یَکْفُرُوا  نْ 
َ
أ مِرُوا 

ُ
أ وَقَدْ  اغُوتِ  یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ نْ 

َ
أ یُرِیدُونَ  قَبْلِكَ  نْزِلَ مِنْ 

ُ
أ إِلَیْكَ وَمَا  نْزِلَ 

ُ
أ بِمَا  آمَنُوا 

هُمْ ضَلَالً بَعِیدًا1؛ »آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به چیزی که بر تو  نْ یُضِلَّ
َ
یْطَانُ أ وَیُرِیدُ الشَّ

نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آورده اند، می خواهند که داوری را به طاغوت برند؟ 
در حالی که امر شده اند که به آن کافر شوند و شیطان می خواهد که آنان را به گمراهی دوری دچار 
محسوب  آن  شناختن  رسمیّت  به  داوری،  برای  طاغوت  به  مراجعه  که  روست  آن  از  این  کند«. 
می شود، در حالی که به رسمیّت شناختن آن، با ایمان به یگانگی خداوند در حکومت و قانون گذاری 
قابل جمع نیست، تا حدّی که می توان گفت: کسانی که برای داوری به طاغوت مراجعه می کنند، 
به یگانگی خداوند در حکومت و قانون گذاری ایمان ندارند؛ چنانکه خداوند به خلیفه ی خود در 
نْفُسِهِمْ 

َ
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَ یَجِدُوا فِي أ ی یُحَکِّ كَ لَ یُؤْمِنُونَ حَتَّ زمین فرموده است: فَلَا وَرَبِّ

مُوا تَسْلِیمًا2؛ »پس نه به پروردگارت سوگند، ایمان نیاورده اند تا آن گاه که  ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّ حَرَجًا مِمَّ
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تو را در چیزی که میانشان در گیرد داور سازند، سپس در خودشان تشویشی از چیزی که داوری 
کنی نیابند و کاملًا تسلیم شوند«. بنابراین، کسانی که به یگانگی خداوند در حکومت و قانون گذاری 
ایمان دارند، نباید برای رسیدن به سود یا رهایی از زیانی در دنیا، سر در برابر طاغوت فرود آورند و 
تن به بندگی اش بسپارند، بلکه باید خلیفه ی خداوند در زمین را داور سازند تا حقّشان را بستاند و 
عدالت را محقّق گرداند و برای این کار لزم است که هر چه زودتر زمینه ی ظهورش را فراهم سازند 
تا امکان مراجعه به شخص او یا قضات منصوب از جانب او فراهم شود و در اثناء این کار، هرگاه دچار 
است  طاغوت  از  مستقلّ  که  ظهورش  زمینه سازان  از  عادل  عالمی  به  می توانند  شدند،  اختلاف 
مراجعه کنند تا به عنوان حَکَم، با استناد آشکار به قرآن و سنّت، میانشان داوری کند؛ چنانکه در 
صْحَابِنَا بَیْنَهُمَا 

َ
لامُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
روایت عمر بن حنظلة آمده است: »سَأ

لْطَانِ وإِلَی الْقُضَاةِ، أیَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ  وْ مِیرَاثٍ، فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّ
َ
مُنَازَعَةٌ فِي دَیْنٍ أ

هُ  نَّ
َ
ا ثَابِتًا؛ لأ خُذُ سُحْتًا وإِنْ کَانَ حَقًّ

ْ
مَا یَأ اغُوتِ، ومَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّ مَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّ وْ بَاطِلٍ فَإِنَّ

َ
فِي حَقٍّ أ

اغُوتِ  نْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّ
َ
هُ تَعَالَی: یُرِیدُونَ أ نْ یُکْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّ

َ
هُ أ مَرَ اللَّ

َ
اغُوتِ، وقَدْ أ خَذَهُ بِحُکْمِ الطَّ

َ
أ

رَوَی  قَدْ  نْ  مِمَّ مِنْکُمْ  کَانَ  مَنْ  إِلَی  یَنْظُرَانِ  قَالَ:  یَصْنَعَانِ؟  فَکَیْفَ  قُلْتُ:   ،بِه یَکْفُرُوا  نْ 
َ
أ مِرُوا 

ُ
أ وقَدْ 

ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا،  حْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِه حَکَمًا، فَإِنِّ
َ
حَدِیثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أ

هِ، وهُوَ  ادُّ عَلَی اللَّ ادُّ عَلَیْنَا الرَّ ، والرَّ هِ وعَلَیْنَا رَدَّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّ فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ
هِ«1؛ »از ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام درباره ی دو تن از  رْكِ بِاللَّ عَلَی حَدِّ الشِّ
یارانمان پرسیدم که میانشان نزاعی درباره ی بدهی یا میراث است، پس به حکومت و قضات آن 
مراجعه می کنند، آیا این جایز است؟ فرمود: هر کس در حق یا باطلی به آن ها مراجعه کند، جز این 
نیست که به طاغوت مراجعه کرده و هر چیزی که برایش حکم کنند، جز این نیست که چیزی حرام 
را گرفته است، هر چند حقّ مسلّم او باشد؛ چراکه آن را به امر طاغوت گرفته، در حالی که خداوند 
امر کرده است که به طاغوت کفر ورزیده شود، فرموده است: >می خواهند که داوری را به طاغوت 
برند، در حالی که امر شده اند که به آن کافر شوند<، گفتم: پس چه کار کنند؟ فرمود: کسی از شما 
را پیدا کنند که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر نموده و احکام ما را شناخته است، 
پس او را به عنوان حَکَم بپذیرند؛ چراکه من او را داور میان شما قرار داده ام، پس هرگاه طبق حکم 
ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، به حکم خداوند استخفاف شده و از ما پذیرفته نشده است و کسی 
که از ما نپذیرد، از خداوند نپذیرفته و آن در حدّ شرک به خداوند است« و در روایت أبو خدیجة آمده 
اکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ  صْحابِنا فَقالَ: قُلْ لَهُمْ: إِیَّ

َ
لامُ إِلَی أ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
است: »بَعَثَنِي أ

اجْعَلُوا  اقِ،  الْفُسَّ هَؤُلءِ  مِنْ  حَدٍ 
َ
أ إِلَی  تَتَحاکَمُوا  نْ 

َ
أ وَالْعَطاءِ،  خْذِ 

َ
الْأ مِنَ  شَيْءٍ  فِي  بَیْنَکُمْ  تَدارَی  وْ 

َ
أ

نْ یُخاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا 
َ
اکُمْ أ ي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیًا، وَإِیَّ نْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنَا وَحَرامَنَا، فَإِنِّ بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّ

1 . الکافي للکلیني، ج1، ص۶۷، ج۷، ص۴12؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص21۸ و ۳۰1
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لْطانِ الْجائِرِ«1؛ »ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام من را به سوی یارانمان  إِلَی السُّ
یا کشمکشی درباره ی بده  به آن ها بگو: مبادا هنگامی که میان شما اختلافی  فرستاد و فرمود: 
بستانی پیش می آید، به نزد یکی از این فاسقان بروید، بل میان خود مردی که حلال و حرام ما را 
می شناسد قرار دهید؛ چراکه من او را قاضی قرار داده ام و هرگز برخی از شما برخی دیگر را به نزد 
اکُمْ  لامُ: إِیَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
حاکم ظالم نکشاند« و در روایت دیگری از او آمده است: »قَالَ لِي أ

هْلِ الْجَوْرِ، ولَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئًا مِنْ قَضَائِنَا، فَاجْعَلُوهُ 
َ
نْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا إِلَی أ

َ
أ

ي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیًا، فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ«2؛ »ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام  بَیْنَکُمْ، فَإِنِّ
به من فرمود: مبادا برخی از شما برخی دیگر را به محاکم ظالمان بکشانند، بل مردی از خودتان را 
بیابید که با قضاوت ما آشنایی دارد، پس او را بین خودتان داور سازید؛ چراکه من او را قاضی قرار 
عَلَیْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بُو 

َ
أ »قَالَ  است:  آمده  بصیر  ابو  روایت  در  و  ببرید«  او  نزد  به  را  داوری  پس  داده ام، 

بَیْنَهُ  لِیَحْکُمَ  إِخْوَانِهِ  إِلَی رَجُلٍ مِنْ  فَدَعَاهُ   ، لَه مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ خٍ 
َ
أ بَیْنَه وبَیْنَ  مَا رَجُلٍ کَانَ  یُّ

َ
أ لامُ:  السَّ

ذِینَ یَزْعُمُونَ  : ألَمْ تَرَ إِلَی الَّ هُ عَزَّ وجَلَّ ذِینَ قَالَ اللَّ نْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَءِ، کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّ
َ
بَی إِلَّ أ

َ
وبَیْنَهُ، فَأ

نْ یَکْفُرُوا 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وقَدْ أ نْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أ

ُ
نْزِلَ إِلَیْكَ وما أ

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ نَّ

َ
أ

و  مردی  میان  هرگاه  فرمود:  السلام  علیه  صادق(  محمّد  بن  )جعفر  الله  عبد  »ابو  الْـآیَةَ«۳؛   بِه
برادرش درباره ی حقّی کشمکش باشد، پس او را به نزد مردی از برادرانش فراخواند تا میان آن دو 
حکم کند، پس او نپذیرد مگر اینکه به نزد این ها برود، او به منزله ی کسانی است که خداوند عزّ 
وجلّ درباره ی شان فرموده است: >آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به چیزی که بر تو نازل شد 
و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آورده اند، می خواهند که داوری را به طاغوت برند؟ در حالی که 
هِ عَلَیْهِ  بُو عَبْدِ اللَّ

َ
امر شده اند که به آن کافر شوند<« و در روایت یونس مولی علي آمده است: »قَالَ أ

نْ یَرْفَعَهُ 
َ
بَی إِلَّ أ

َ
صْحابِهِ یَحْکُمُ بَیْنَهُما، فَأ

َ
خِیهِ مُنازَعَةٌ، فَدَعاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أ

َ
لامُ: مَنْ کانَتْ بَیْنَهُ وَبَیْنَ أ السَّ

إِلَی  یَتَحاکَمُوا  نْ 
َ
أ یُرِیدُونَ  هُ:  اللَّ قالَ  وَقَدْ  اغُوتِ،  وَالطَّ الْجِبْتِ  إِلَی  حاکَمَ  کَمَنْ  فَهُوَ  لْطانِ،  السُّ إِلَی 

اغُوتِ إلی قَوْلِهِ: بَعِیدًا«۴؛ »ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام فرمود: هر کس  الطَّ
میان او و برادرش اختلافی باشد، پس او را به سوی مردی از یارانش )از اهل حق( فراخواند تا میان آن 
دو حکم کند، پس او نپذیرد مگر اینکه کار را به حکومت بکشاند، او مانند کسی است که داوری را 
به جبت و طاغوت برده، در حالی که خداوند فرموده است: >می خواهند که داوری را به طاغوت 
ما کانَ بَیْنَ  لامُ: رُبَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
برند< تا آخر آیه« و در روایت حلبي آمده است: »قُلْتُ لِأ

ذِي  ما هُوَ الَّ ا، فَقالَ: لَیْسَ هُوَ ذَلِكَ، إِنَّ يْءِ، فَیَتَراضَیانِ بِرَجُلٍ مِنَّ صْحابِنَا الْمُنازَعَةُ فِي الشَّ
َ
جُلَیْنِ مِنْ أ الرَّ

1 . تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص۳۰۳
2 . الکافي للکلیني، ج۷، ص۴12؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج۳، ص2؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص21۹
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وْطِ«1؛ »به ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام  یْفِ وَالسَّ اسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّ یُجْبِرُ النَّ
از ما منازعه ای پیش می آید، پس به یکی از خودمان راضی می شوند،  گفتم: گاهی میان دو تن 
)یعنی  تازیانه  و  سلاح  با  را  مردم  که  دارد  اشکال  کسی  به  مراجعه  ندارد،  اشکالی  این  فرمود: 
آمده است:  روایت أحمد بن فضل کناسي  و در  وا می دارد«  به اجرای حکم خود  قوّه ی قهریّه( 
قْعَدْتُمْ 

َ
کُمْ أ نَّ

َ
يُّ شَيْءٍ بَلَغَنِي عَنْکُمْ؟! قُلْتُ: ما هُوَ؟ قالَ: بَلَغَنِي أ

َ
لامُ: أ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قالَ لِي أ

اتُ، وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ  قاضِیًا بِالْکُناسَةِ، قُلْتُ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فِداكَ، ذَاكَ رَجُلٌ یُقالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّ
سَ«2؛ »ابو عبد الله )جعفر بن 

ْ
مُ وَنَتَسائَلُ، ثُمَّ نَرُدُّ ذَلِكَ إِلَیْکُمْ، قالَ: ل بَأ عَقْلٍ، نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَکَلَّ

به من رسیده است؟!  از شما  که  است  کاری  این چه  فرمود:  به من  السلام  علیه  محمّد صادق( 
گفتم: چه کاری؟ فرمود: به من رسیده است که در کناسة یک قاضی نشانده اید! گفتم: بله، فدایت 
شوم، مردی به نام عروه ی قتات است که از عقل بهره ای دارد و ما نزدش جمع می شویم و با هم 
با )نظر( شما تطبیق می دهیم، فرمود: )به این صورت(  را  گفتگو و مباحثه می کنیم و سپس آن 

اشکالی ندارد«.

از اینجا دانسته می شود که مردم در زمان کنونی، مکلّف به سه کار هستند:

قوانین  و  حکومت  به  اعتقاد  عدم  و  قانون گذاری  و  حکومت  در  خداوند  یگانگی  به  اعتقاد   .  1
طاغوت به معنای حکومت و قوانین هر حاکمی جز خلیفه ی خداوند

2 . زمینه سازی برای ظهور خلیفه ی خداوند با دعوت دیگران به سوی کار پیشین و فراهم ساختن 
عِدّه و عُدّه ی کافی برای او که توسّط علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب 
»بازگشت به اسلام« و »هندسه ی عدالت« تبیین شده است و در قالب نهضتی جهانی پیگیری و 

تطبیق می شود.

۳ . مراجعه به عالمی عادل و مستقل از زمینه سازان ظهور خلیفه ی خداوند در موارد اختلاف و 
قبول حکم او هرگاه مستند به قرآن و سنّت صحیح و یقینی باشد. هر چند این کار در صورتی میسّر 
است که هر دو طرف اختلاف، مؤمن باشند، ولی اگر یکی از آن دو مؤمن و دیگری فاسق باشد، 

دو حالت دارد:

أ. شاکی مؤمن باشد؛

در این حالت، برای او چاره ای جز یکی از سه کار زیر نیست:

یکم؛ فاسق را به رفتن نزد عالمی عادل و مستقل به جای مراجعه به حکومت و قضات آن راضی کند.

1 . دعائم الإسلام لبن حیّون، ج2، ص۵2۹؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص22۳
2 . رجال الکشي، ج2، ص۶۶۹؛ بحار الأنوار للمجلسي، ج1۰1، ص2۶۶

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/هندسه-عدالت/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/
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دوم؛ با فاسق صلح کند، پیش از اینکه کار به حکومت و قضات آن بکشد.

سوم؛ از حقّ خود چشم بپوشد تا خداوند عوضش را در دنیا و آخرت به او بدهد، یا صبر پیش 
گیرد تا آن گاه که یاری خداوند در دنیا به او برسد یا عدالت او در آخرت شامل حالش شود.

ب. شاکی فاسق باشد؛

از  پیش  را  او  حقّ  باید  باشد،  کرده  ضایع  را  او  از  حقّی  راستی  به  هرگاه  مؤمن  حالت،  این  در 
مراجعه ی او به حکومت و قضات آن به او برگرداند؛ چراکه اگر این کار را نکند، در گناه مراجعه ی 
او به حکومت و قضات آن شریک خواهد بود و هرگاه حقّی از او را ضایع نکرده باشد، بهتر است 
که او را با بزرگواری راضی گرداند تا به حکومت و قضات آن مراجعه نکند، هر چند اگر او را راضی 
نگرداند، در گناه مراجعه ی او به حکومت و قضات آن شریک نخواهد بود؛ چراکه به او ظلمی نکرده 
و او خود ظالم بوده است. پس اگر بر خلاف خواست خود به دادگاه احضار شد، گناهی بر او نیست 

و می تواند در آن از خود دفاع کند.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/12598/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

